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  . استاديار گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي تبريز ١

  شهرستان شبستر . دانش آموخته سطح دو حوزه علميه خواهران حضرت فاطمه الزهرا (س)  ٢

  
  چكيده

پيامبر از زمان حيات  اسلام  سلم)  (صلي   تاريخ  و  آله  و  عليه  بسياري در حق  االله  و جور  ظلم  شاهد  تاكنون 

ياد مي السلام)(عليهممعصومين   اعظم  تعبير مصيبت  با  از حادثه عاشورا  آنان  ميان  از  كه  بوده است  شود.  ، 

گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است  عوامل خاصي نشئت جريان عاشورا يك حادثه اتفاقي نيست و از  

كتابخانه روش  از  استفاده  با  زمينهتا  كليدي  عوامل  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  عاشورا اي  نهضت  در  ساز 

چيست؟ زواياي پنهان اين حادثه تاريخي را بررسي كرده و اين مسئله را روشن سازد كه چرا تنها پس از 

به االله عليه و آله و سلم)،  (صلي   گذشت پنجاه سال از رحلت پيامبر به  حاكمان جامعه اسلامي  آساني اقدام 

ويژه  بهاالله عليه و آله و سلم)  (صلي   گذاردن وصاياي پيامبر  قتل و اسارت خاندان آن حضرت نمودند. كنار

رنگ خود؛  از  پس  جانشيني  مسئله  مورد  مي   در  را  ديني  غيرت  افول  و  معنويت  مهمباختن  از  ترين  توان 

  شمرد. عوامل كليدي نهضت عاشورا بر

  االله عليه و آله و سلم)، دين اسلام، عاشورا.  السلام)، پيامبر (صلي امام حسين (عليه  :كليدييهاواژه
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   مقدمه
(صلي  پيامبر  از رحلت  (عليهپس  اميرالمؤمنين  الهي  خلافت  غصب  و  سلم)  و  آله  و  عليه  امت االله  السلام)، 

سال از   پنجاه  تنها پس از گذشت  كه  به وجود آمد  بنيان جامعه  در  تغييراتي  و  انحرافاتي شد  اسلام دچار 

به  االله عليه و آله و  اي از سلاله پاك پيامبر (صلي جايي رساندند كه نواده  رحلت جد بزرگوارشان، كار را 

سلم) را به طرز فجيعي كشتند؛ خاندانش را به اسارت بردند و وقايع تلخي را رقم زدند كه قلم از نوشتن آن 

  شرمسار است.  

گريبان سقيفه  جريان  از  پس  كه  به انحرافاتي  شد؛  اسلامي  جامعه  حسين  اندازهگير  امام  كه  بود  اي 

چاره(عليه اهل السلام)  و  مال  و  جان  فداكردن  جر  شده اي  فراموش  دين  احياي  براي  و  نيافت  خود  بيت 

پيامبر (صلي  را پيشجدش  نثار خون پاكش، مشعل هدايت  با  تا  پا خاست  به  سلم)،  و  آله  عليه و  روي االله 

  حقيقت مداران قرار دهد.  

توان تحليل كرد و شناخت اين عوامل گيري آن نمي آنچه مسلم است؛ عاشورا را بدون نگاه به عوامل شكل 

مقاله اين  نمود؛  خواهد  شاياني  كمك  عاشورا  واقعه  تكرار  عدم  در  را  باتكيه ما  است  صدد  در  روش ،  بر 

زمينه كتابخانه كليدي  عوامل  كه  باشد  سؤال  اين  پاسخگوي  زمينه اي  كليدي  عاشورا ساز  نهضت  در  ساز 

  چيست؟ 

با اينكه در كتب تاريخي متعددي از جمله تاريخ يعقوبي، نوشتة احمد بن اسحاق يعقوبي و كتاب الاحتجاج  

صورت اجمالي، به اين موضوع اشاره شده است؛  نوشتة طبرسي و كتاب مسند احمد نوشتة احمد بن حنبل به

گيري نهضت عاشورا براي جلوگيري از تكرار آن در طول تاريخ، بررسي اما اهميت شناخت عوامل شكل 

ويژه و  را مي خاص  پيامبر (صلي اي  كنارگذاردن وصاياي  نوشتار در سه محور:  اين  و  طلبد.  آله  و  عليه  االله 

باختن معنويت و افول غيرت ديني به بررسي سلم)، بخصوص در مورد مسئله جانشيني پس از خود؛ رنگ

  اين مهم پرداخته است. 

  
ويژه در مورد مسئله ولايت و  االله عليه و آله و سلم) به غفلت از عمل به وصاياي پيامبر (صلي

  جانشيني پس از خود 
االله عليه و آله و اي بود كه در همان روز رحلت پيامبر (صلي ترين علل رخداد عاشورا، حادثهيكي از مهم

االله عليه و  ها و وصاياي پيامبر (صلي كردن توصيه سلم)، در سقيفه بني ساعده رخ داد و مسلمانان با فراموش

  ١السلام) بر خلافت ابوبكر اجماع نمودند.  آله و سلم)، در باره علي (عليه

السلام) بود. عزاي بالاترين مصيبتي كه بر اسلام وارد شد همين مصيبت سلب حكومت از حضرت امير (عليه

او از عزاي كربلا بالاتر بود؛ مصيبت وارده بر اميرالمؤمنين و بر اسلام بالاتر است از آن مصيبتي كه برسيد  

  ١ها اين مصيبت است كه نگذاشتند مردم بفهمند اسلام يعني چه؟ الشهداء وارد شد. اعظم مصيبت 

 
   .٢هاي رخداد عاشورا از منظر امام خميني (ره)، ص ها و درون مايه . حضرتي، بررسي تاريخي بن مايه ١
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طوركلي همه مسائل مهم صدر اسلام در خط سقيفه و بخصوص از جهت آشفتگي نظام فاجعه كربلا و به 

ها و يزيدها و  طوري كه زمينه پيشروي معاويهخلافت اسلامي تحفه غاصبان خلافت اميرالمؤمنين است؛ به

ها فراهم گشت و در نتيجه اضطراب و التهاب كل جامعه اسلامي را فراگرفت. اگر ها و حسينگرفتاري علي 

امثالش در پستعلي (عليه و  هاي حساسي همچون  السلام) بر كرسي حكومت تكيه زده بود هرگز معاويه 

نمي  قرار  شام  خانه ولايت  (عليه گرفتند.  علي  بي نشيني  جاهالسلام)  از  نشئت ترديد  مقام  حب  و  گرفته طلبي 

  ٢بود.

گير اش از سقيفه بني ساعده ريخته شد و بنيانش بر انهدام اساس دين بود؛ جاي هاي باطلي كه شالوده مذهب 

  ٣حق شده بود.  

با كجاالله عليه و آله و سلم) اسلام مي پس از رحلت پيامبر (صلي  تا  بني روي رفت  اميه در حلقوم ستم هاي 

السلام) نهضت عظيم عاشورا كاران فرورود و عدالت در زير پاي تبهكاران نابود شود كه سيد الشهداء (عليه

نمود.   پا  بر  (عليه ٤را  امام حسين  از  انقلاب  ناحيه خودش و هم  از  انقلاب آگاهانه است؛ هم  السلام) يك 

  ٥بيت و يارانش. ناحيه اهل 

(صلي  بهپيامبر  سلم)  و  آله  و  عليه  بهاالله  امت  بصير  و  تيزبين  رهبر  از  عنوان  پس  دردناك  حوادث  خوبي 

عنوان ناصح و دلسوز امت راه نجات را پيش روي آنان گذارد كه عبارت  كرد و بهبيني مي خويش را پيش

  بود از: تمسك به قرآن و عترت.  

گران يادگار  دو  من  «همانا  فرمودند:  ثقلين  متواتر  حديث  در  مي ايشان  باقي  شما  ميان  در  يكي  بها  گذارم: 

كتاب خدا و ديگري عترتم؛ تازماني كه به اين دو چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد و اين دو تا قيامت 

  ٦ناپذيرند.» تفكيك

زدن از ها تمسك به كتاب و عترت معرفي شده است؛ يعني دم در اين روايت شريف راه رهايي امت از فتنه

تنهايي كافي نيست؛ بلكه آنچه مهم است عمل به كتاب خدا و پذيرش رهبري و ولايت كتاب و عترت به

ها هستند؛ نه قرآن كهنه  عترت است. قرآن كتاب همة قرون و اعصار است و امامان نيز هدايتگر همه نسل 

و   به جلد  قرآن  نوراني  احكام  به  تمسك  بجاي  شد كه  آنجا شروع  از  امت  ارتجاع  عترت.  نه  شد  خواهد 

  ظاهر آن تمسك جستند.  
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(عليهتاريخ اسلام چهره علي  به درخشاني  سند  السلام) نمي اي را  اميرالمؤمنين  از زندگي  شناسد. هر لحظه 

السلام) را به  االله عليه و آله و سلم) به امر خداوند علي (عليهها بود كه پيامبر (صلي افتخار اوست؛ همين لياقت

االله عليه و آله و ودل به وصيت ناصحانه پيامبر (صلي امامت منصوب كرد. سعادت امت در آن بود كه با جان 

دادند؛ ولي افسوس كه چنين نشد كردند و قرآن و عترت را سرلوحه زندگي خويش قرار مي سلم) عمل مي 

(عليه علي  سرانجام  خانهو  (صلي السلام)  پيامبر  اصحاب  خوبان  و  ابوذر  شد؛  سلم)  نشين  و  آله  و  عليه  االله 

بيت شدند؛  فرصتالمال چپمطرود  و  منحرفان  شد؛  عالي اول  در  و  طلبان  نفوذ كردند  ترين سطوح خلافت 

 ١السلام) راهي جز فداكردن خود و عزيزانش نديد. عبداالله (عليه سرانجام سالار شهيدان ابي 

هاي جامعه نبوي بود؛ چرا كه در سقيفه عامل اصلي حادثه خونبار كربلاست كه خود پيامد تغيير در ارزش

گيري از اين سازوكار بر جامعه مسلط  آن جا بود كه عنان حكومت به دست افراد نالايق افتاد و آنان با بهره

جنايت هرگز  نبود؛  سقيفه  واقعه شوم  اگر  نمي گشتند؛  پيش  بود  عاشورا  در  آن  اوج  بعدي كه  و هاي  آمد 

  مسير تاريخ اسلام و شيعه به گونه ديگري بود.  

  

  باختن معنويت   رنگ
شدن معنويت در جامعه آن روز مسلمانان بود. در جامعه رنگاز عوامل كليدي ديگر در حادثه عاشورا كم

(صلي  پيامبر  زمان  را مي جاهلي  اول  نژاد حرف  سلم)،  و  آله  و  عليه  و  االله  تكاثر  ارزش طاغوتي  ديگر  زد؛ 

هاي مادي  طلبي در مال و اولاد بود؛ براي آنان ملاك ارزشمندي تنها در ثروت، اولاد، اقوام و قدرتفزون

االله عليه و آله و سلم) در تاروپود جامعه ايجاد كرد؛  شد. انقلاب بزرگ و تحولي كه پيامبر (صلي منحصر مي 

  ٢ها بود. هاي الهي در مقابل اين ضدارزش كردن معنويت و ارزشجايگزين

هاي  حضرت در اولين سخنراني پس از فتح مكه فرمودند: «همه مردم در روزگار گذشته و حال مانند دانه

  ٣  »شانه مساوي و برابرند و عرب بر عجم و گندمگون بر سياه برتري ندارد و ملاك فضيلت تقواست. 

) سلمصلي پيامبر  و  آله  و  عليه  جامعهاالله  رواني  امنيت  تأمين  براي  را )  دنيوي  مسائل  به  نسبت  افراد  نگرش 

ترين منفعت  خواهي به خدامحوري تغيير دادند. اعرابي كه تا ديروز كوچكجهت داده و آن را از منفعت

قبيله و  بهانهشخصي  را  هرجاي  و  خونريزي  و  قتل  براي  مي اي  قرار  حكيمانه  ومرج  تعاليم  سايه  در  دادند؛ 

  ) نگرش خود را تغيير داده و خدامحوري را در رأس امور خود قرار دادند. االله عليه و آله و سلمصلي پيامبر (

جنگ و  اجتماعي  روابط  دو عرصه  هر  در  فرهنگي  زيرساخت  اين  بروز  و  تأثيرگذار ظهور  مسلمانان  هاي 

نفسي كه واسطه عزتاي مصون است؛ چرا كه تفكر قرب الهي بهبود. جامعه خدا محور در برابر هر توطئه

خاطر منافع ذليل دنيوي به خطر نيندازد؛  شود؛ آن جامعه مصالح والاي اسلام را بهكند؛ باعث مي ايجاد مي 
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بنا بر اين اگر كسي قصد شركت در جنگ و به خطر انداختن جان خود را داشت؛ بايد اهداف پست مادي  

  ١شد.  را كنار گذاشته و با نيت خالص در جنگ حاضر مي 

) سلمصلي پيامبر  و  آله  و  عليه  پردهاالله  بسيار  اينكه  با  مي )  را  مردم  عيوب  و  بود  جهت  پوش  در  پوشاند؛ 

مي پاك افشاگري  به  خالصانه گاهي دست  نيت  تفهيم  و  مسلمانان  اراده  و  نيات  كه  سازي  را  و كساني  زد 

نيز خدامحوري  ٢ساخت.  كردند؛ رسوا مي باهدف دنياخواهي در جنگ شركت مي  در مرحله تقسيم غنايم 

آمده را  دستكاملاً مشهود بود. قانون اسلام در تقسيم غنايم به اين صورت بود كه نخست خمس اموال به

گذاشتند؛ سپس به هر سواره دو سهم و المنفعة كنار مي ) و مخارج عاماالله عليه و آله و سلمصلي براي پيامبر (

  ٣گرفت. به پياده يك سهم تعلق مي 

جلوه اجتماعي  روابط  در  فرهنگي  زيرساخت  اين  عرصه  (ديگر  پيامبر  بود.  شده  و صلي گر  آله  و  عليه  االله 

ميان آنان سلم در  و برادري  الفت  ايجاد  و  در مراودات خود  به درنظرگرفتن خداوند  تشويق مسلمانان  با   (

ايشان مي  كنند؛  نهادينه  روز  آن  در جامعه  را  فرهنگي  اين گزينه  داشتند  كدام سعي  هر  مؤمن  «دو  فرمود: 

  ٤دهد.» اش به ديگري بيشتر باشد خداوند به او بيشتر اجر مي علاقه 

) پيامبر  وفات  روز  در  محمدي  ناب  بافرهنگ  مبارزه  سلمصلي زيربناي  و  آله  و  عليه  سقيفه االله  در   (

مي پايه منفعت  به  سقيفه  كه  روزي  شد؛  انحراف گذاري  آغازين  نقطه  همان  حقيقت؛  به  غدير  و  انديشيد 

) ايستاد اين السلامعليهمبيت (ولايت الهي بود. مسئله اصلي بينشي كه از سقيفه تا كربلا مقابل فرهنگ اهل 

جاي اينكه  خواهيم دنيايمان را آباد كنيم و همه چيز براي آباد كردن دنياست؛ حتي دين! يعني به بود كه مي 

به   كه  هم  جناياتي  تمام  كشيدند.  پايين  و  گرفتند  را  اسلام  پاي  بروند؛  بالا  و  بدهند  اسلام  به  را  دستشان 

شهادت امام انجاميد؛ ريشه در همين تفكر داشت؛ اين تفكر كه اسلام فقط براي آباد كردن دنياست كارش  

  اعتبار كردن هر معنويتي خواهد انجاميد.  به بي 

شروع است يزيد  تفكر  اين  سردمدار  پنجمين  معاويه،  و  راشدين  خلفاي  از  بلكه پس  نيست؛  حادثه  كننده 

) حسين  امام  توانست  كه  آن  السلامعليه آنچه  در  سردمدارش  كه  بود  فرهنگي  بلكه  نبود؛  يزيد  بكشد  را   (

) سي السلامعليه. معنويت در سراشيبي سقوط تا به آنجا پيش رفت كه به فرموده امام باقر (٥زمان يزيد بود 

شده   جمع  نفر  (هزار  حسين  امام  كه  تقرب  السلامعليه بودند  خدا  به  او  كشتن  با  يك  هر  و  بكشند  را   (

   ٦گفتند يزيد خليفه پيامبر است و حسين بي علي بر او خروج كرده و بايد با او جنگيد. جستند؛ چون مي مي 

 
   .١٢٩كاظم زاده، حسن؛ يزداني، علي؛ الهي، حسين؛ مهارانحراف، ص  . ١

   .١٤٨. ابن شبه نميري، تاريخ مدينه منوره، ص  ٢

   .٥٣، ص ٣؛ يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج  ٦٧٨، ص ٧. ابن ابي شبيه، المصنف، ج  ٣

   .٢٤٧، ص  ٨؛ ابن ابي شبيه، المصنف ابن ابي شبيه، ج  ٢٧٣. سجستاني، مسند ابي داود، ص  ٤

   .٥)، ص  السلامه ي علهاي قتل امام حسين ( . جمشيدي، عوامل و انگيزه ٥

   .٥٣. مطهري، حق و باطل، ص ٦



 

١٠٥ 
 

  ساز در نهضت عاشورا   عوامل كليدي زمينه 

 

 ١٤٠٤ پاييز   ،٧٨، شماره هفتمسال 

 

  افول غيرت ديني 
ساز عاشورا، افول غيرت ديني بود. غيرت يعني دفاع از محبوب در برابر متجاوز. طريحي  سومين عامل زمينه 

   ١»كند: «غيرت نفرت طبيعي است كه انسان از شركت ديگري در امر محبوبش دارد.غيرت را چنين معنا مي 

الهي  ارزش  آنكه  از  و پيش  انسان است  انسانيت  نشانه  ناموسي است كه  جلوه شناخته شده غيرت، غيرت 

هاي  باشد بك ارزش انساني است. يعني آنكه اين خصيصه، حتي در كافر نيز ارزشمند است و خداوند انسان

  ٢غيرتمند را دوست دارد.  

ترين برگزيدن و مدافع عنوان محبوبجلوه ديگر اين غيرت، غيرت ديني است. غيرت ديني، يعني دين را به 

حريم آن بودن. غيرت ديني يعني داشتن خشم مقدس در برابر متجاوزان به حريم دين؛ تلاش گسترده در 

ازمنكر و تولي و تبري، داشتن روحيه دفاع از دين و آمادگي براي فداكردن  معروف و نهي راه نشر آن؛ امربه 

  همة هستي در راه آن.  

اي پيش آمد؛ اموالتان را سپر جانتان قرار دهيد و  فرمايند: «آنگاه كه حادثه ) مي السلامعليهاميرالمؤمنين علي (

اي پيش آمد كه دينتان در معرض خطر قرار گرفت؛ جانتان را فداي در حفظ جانتان بكوشيد؛ اما اگر حادثه 

زده آن كس است كه دينش به غارت  دينتان كنيد زيرا آن كس كه دينش از بين برود نابود است و غارت

  ٣  »برود.

انسان آئين  است؛  اسلام  امت  عظمت  راز  ديني  مي غيرت  خصلت  اين  با  را  خود  پيروان  اسلام  پسندد ساز 

ازمنكر معروف و نهي فرمايد: «شما بهترين امتي هستيد كه از ميان مردم پديدآمده، امربهخداوند در قرآن مي 

  ٤كنيد و به خدا ايمان داريد.» مي 

شدني نيست؛ حتي اگر انسان نتواند جلو متجاوزان به اي است كه در هيچ شرايطي تركغيرت ديني فريضه

اي از غيرت ديني است و  حريم دين را بگيرد؛ موظف است، قلباً از آن نفرت داشته باشد كه اين هم جلوه

آنان كه حتي اين مرحله از غيرت ديني را در جان خود راه نداده باشند؛ مرده زنده نما هستند. در روايات،  

علي   است.  ديني  غيرت  فقدان  برجستة  جلوه  كار  اين  زيرا  است؛  شده  شمرده  گناه  نيز  گناه  به  رضايت 

مي السلامعليه( كار  )  آن  در  كه  است  كسي  همچون  باشد؛  راضي  جمعيتي  كار  به  كه  كس  «آن  فرمايند: 

شود دو گناه است: گناه عمل به باطل و گناه رضايت به  دخالت داشته باشد و بر كسي كه داخل در باطل مي 

  ٥آن.»  

اندازهاز جلوه به همان  به  هاي برجسته غيرت ديني، خشم مقدس است.  قرآن و روايات دعوت  اي كه در 

ها شده، دعوت به خشم مقدس در برابر كفار شده است و اين جلوه برجسته مهر و محبت در برابر خودي

 
   .١٤٧، ص  ٢. طريحي، مجمع البحرين، ج ١

   .٢٣١، ص  ٣؛ محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج ٧١٢و   ٧١١، ص٦. قمي، سفينه البحار، ج ٢

   .٤٧٦، ص ١. قمي، سفينه البحار، ج ٣

   .١١٠. آل عمران: ٤

   .١٥٤. نهج البلاغه، حكمت  ٥



 

١٠٦ 
 

   پژوهشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميفصلنامه 

 ١٤٠٤  پاييز  ،٧٨، شماره هفتمال س

 

مي  قرآن  در  خداوند  است.  ديني  (غيرت  «محمد  سلمصلي فرمايد:  و  آله  و  عليه  و  االله  خداست  فرستادة   (

  ١ »اند.گير و در ميان خود رحيم و مهربانكساني كه با او هستند در برابر كفار سخت

از صفات برجسته حضرت حق است؛ آن  و خشم بجا  بجا  و رحمت  ارحممهر  الراحمين  چنان كه خداوند 

دري و هتاكي را به اوج برسانند؛ اشد المعاقبين است. سمبل اين خشم است؛ ولي در مورد كساني كه پرده

) علي  اميرالمؤمنين  بودند.  امامان  و  انبيا  (السلامعليهمقدس  پيامبر  سلمصلي )  و  آله  و  عليه  همين االله  به  را   (

«پيامبر (ستايند. ايشان مي خشم مقدس مي  ) هيچگاه براي دنيا خشمگين االله عليه و آله و سلمصلي فرمايند: 

  ٢  »گرفت.شد؛ اما آنجا كه جاي خشم مقدس بود آرام نمي نمي 

) در سخنان خود سخت بر اين بعد غيرت، تأكيد دارد؛ او تنها كساني را توانمند بر نابودي السلامعليهعلي (

افراد را اينمي مشركان   باشد. حضرت اين  كنند:  گونه توصيف مي داند كه وجودشان كانون خشم مقدس 

  ٣ »كند. خاطر خدا تيز كند؛ توانايي بر كشتن سردمداران كفر پيدا مي «كسي كه سرنيزة خشم را به 

) دل پر خوني دارد از بسياري از كساني كه وجودشان را خشم مقدس فرانگرفته و  السلامعليهاميرالمؤمنين (

هاي الهي شكسته شده اما به  بينيد قوانين و پيمانفرمايند: «شما مي در برابر تجاوز دشمنان آرامند ايشان مي 

  ٤ »شويد.كه اگر تعهدات پدرانتان نقض گردد ناراحت مي آييد؛ درحالي خشم نمي 

االله صلي كمر به قتل نواده پيامبر (اوج افول غيرت ديني در زمان حاكميت يزيد كار را به جايي رساند كه  

) چيزي از دين السلامعليهبيتش بستند؛ چنانچه طبق نقلي از سيد الشهداء () و اسارت اهلعليه و آله و سلم

بدعت بود؛  نمانده  سنت باقي  و  بود  يافته  رواج  (ها  پيامبر  و سلمصلي هاي  آله  و  عليه  پايمال گشته  االله  نيز   (

  ٥بود.

ارزش  به  اهميت  و  توجه  عدم  و  ديني  غيرت  مي فقدان  اسلام  از  دوره  هر  در  اسلامي  بنيادين  تواند  هاي 

گرفتن از حادثه كربلا به اين مطلب هاي اسلامي را در معرض تهديد و نابودي قرار دهد. با عبرت حكومت

مي  پايه رهنمون  بايد  تلخي  وقايع  چنين  تكرار  از  جلوگيري  براي  كه  را  شويم  جامعه  ارزشي  اصول  هاي 

  تقويت نمود. 

  

  گيرينتيجه 
توان ساز در نهضت عاشورا مي با عوامل كليدي زمينه رابطه  از مجموعه مباحث مطرح شده در اين نوشتار در

دست نتيجه  اين  شكل   به  عوامل  كه  مهم يافت  و  اولين  سقيفه،  پيامبر  گيري  وصيت  كه  بود  عاملي  ترين 

) السلامعليهمورد جانشيني پس از خود و خلافت اميرالمؤمنين علي (ويژه در  ) به االله عليه و آله و سلمصلي (

 
   .٢٩. فتح: ١

   .٣٠٣، ص  ٥. فيض كاشاني، المحجه البيضاء، ج ٢

   .١٧٤. نهج البلاغه، حكمت  ٣

   .١٠٦. همان، خطبه ٤

   .١٠٧. ابو مخنف، وقعه الطف، ص  ٥



 

١٠٧ 
 

  ساز در نهضت عاشورا   عوامل كليدي زمينه 

 

 ١٤٠٤ پاييز   ،٧٨، شماره هفتمسال 

 

تدريج در بنيان جامعه اسلامي نفوذ  ارزش شمردن معنويات بهها و كمرا كنار گذاشت و با تغيير در ارزش

) زمينه انحراف امت اسلام به سمت باطل را السلامعليه كرد و با غصب حق خليفه اللهي اميرالمؤمنين علي (

ها ) روا داشتند كه از ميان آن عليهماالسلاممهيا ساخت؛ تا به آنجا كه ظلم و ستم بسياري در حق معصومين (

واقعه عاشورا اشاره كرد. كممي  به  به آنجا پيش رنگتوان  تا  و  انجاميد  به افول غيرت ديني  شدن معنويت 

) پيامبر  وضوگرفتن  هنگام  روزي  كه  جماعتي  كه  سلمصلي رفت  و  آله  و  عليه  حلقه  االله  ايشان  گرد  بر   (

گرفتند؛ پس از گذشت زدند و براي تبرك جستن به قطرات آب وضوي آن حضرت از هم سبقت مي مي 

ياور ذبح كنند و پنجاه سال از رحلت ايشان گرد هم آمدند تا فرزند پيامبرشان را در گودال غربت، تنها و بي 

  خاندان عصمت را به اسارت ببرند.  

ياري  عاشورا  واقعه  تكرار  عدم  در  را  ما  عوامل  اين  شناخت  كه  عبرت گرفت چرا  تلخ  واقعه  اين  از  بايد 

  خواهد رساند.  

در ظرف   فقط  كه  نيست  تاريخي  مرحله  و يك  اتفاقي  شد يك حادثه  عاشورا  واقعه  به  منجر  كه  عواملي 

بلكه يك حالت اجتماعي   باشد؛  قابليت تكرار در آينده را نداشته  زماني و مكاني خودش به وجود آيد و 

اي را در هر سطح علمي و فرهنگي آلوده نمايد. بايد هوشيار بود  تكرار است و ممكن است هر جامعه قابل

هاي الهي و معنوي در هجوم دنياطلبي رنگ نبازد كه اگر در امر دين سستي شود؛ بار ديگر سرها كه ارزش 

گيرد؛ بلكه انسانيت و ها در پيش خواهد بود و اين بار تن نيست كه در بند قرار مي رود و اسارت به نيزه مي 

  شود. كرامت انساني است كه به اسارت نفس گرفتار مي 

عنوان باختن معنويت و افول غيرت ديني به)، رنگ االله عليه و آله و سلمصلي كنارگذاشتن وصاياي پيامبر (

قرار گرفت. كوتاهي خواص از سه عامل كليدي زمينه  ساز در جريان عاشورا در اين نوشتار مورد بررسي 

به  نفاق  و نفوذ حاكميت  ( انجام رسالت خود  پيامبر  از  پنهان پس  نفاق  و سلمصلي ويژه  آله  عليه و  ) دو االله 

مي  عوامل  اين  برسي  و  است  خارج  مقاله  اين  حوصلة  از  آن  به  پرداختن  كه  است  ديگري  تواند  عامل 

  گشاي پژوهشگران در ارائه پژوهشي نو باشد. راه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٠٨ 
 

   پژوهشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلاميفصلنامه 

 ١٤٠٤  پاييز  ،٧٨، شماره هفتمال س

 

  و مآخذ  منابعفهرست 
   .قرآن كريم، ترجمه: فولادوندــ 

  . البلاغه، ترجمه: شهيدينهج ــ 

  .ش . ه ١٣٦١الدين، فهرست موضوعي غرر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، حسيني ارموي محدث، جلال  ــ

  .ش . ه ١٣٨٥،  ٣هاي عاشورا، قم: موسسه بوستان كتاب، چ خاتمي، احمد، عبرت ــ 

  .تااالله، ولايت فقيه، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، بي خميني، روحــ 

  .تا، تهران: موسسه تنظيم آثار امام خميني، بي ٢، صحيفه نور، ج __________ ــ 

  . ٥، ج _________________ ــ 

  .ش . .ه  ١٣٢٣، كشف الاسرار، تهران: علميه اسلاميه، __________ ــ 

  .ش .ه ١٣٩٧، ١٧فيرحي، داوود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران: نشر ني، چ ــ 

بي ــ   مهارانحراف،  حسين؛  الهي،  علي؛  يزداني،  حسن؛  زاده،  چ  كاظم  دانش،  ابتكار  انتشارات  ، ١جا: 

  .ش .ه ١٣٨٥

  .ش .ه١٣٨٦، مترجم: حميدرضا شيخي، قم: دارالحديث، ٣محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج ــ 

  . ش .ه ١٣٧٣،  ١٧، تهران: انتشارات صدرا، چ٢مطهري، مرتضي، حماسه حسيني، ج ــ 

  .ش .ه  ١٣٩٣جا: انتشارات صدرا، ، نبرد حق و باطل، بي _________ ــ 

  .ق .ه ١٤٠٤مرعشي، ، قم: كتابخانه آيت االله ٨االله، شرح نهج البلاغه، ج الحديد، عبدالحميد بن هبة ابي ابنــ 

  .ق .ه ١٤٠٩جا: دارالتاج، ، بي ٧ابي شبيه، عبداالله بن محمد، مصنف ابن ابي شبيه، ج ابنــ 

  . ق .ه١٤٣٦، ١جا: انتشارات دارالكنوز، چ ، بي ٨، ج __________________ ــ 

  .تا، قاهره: دارالحديث: بي ٣حنبل، احمد؛ مسند احمد؛ محقق: احمد محمد شاكر، ج ابنــ 

  .ش .ه ١٣٨١عابد، العقل السياسي العربي، تهران: يادآوران، الجابري، محمدــ 

  .تاالدين ارموي محدث، انتشارات دانشگاه تهران، بي الدين فضل، الايضاح، مترجم: جلال ابن شاذان، علمــ 

  .ش .ه  ١٣٩٣، ٥الحديث، چ شعبه، حسن بن علي، تحت العقول، قم: دارابنــ 

  .ش .ه  ١٣٨٠نميري، عمر، تاريخ مدينه منوره، ترجمه: حسين صابري، تهران: مشعر، شبهابنــ 

  .ق .ه ١٣٩٨لبنان: دارالفكر،  _ ، بيروت٤اسماعيل، البداية و النهاية، ج كثيردمشقي، عمادالدينابنــ 

الطف، ترجمه: محمد هادي يوسفي غروي، بي ابوــ   جا: اتشارات كتاب طه، مخنف، لوط بن يحيي، وقعة 

  .تابي 

  . ق.ه ١٤١٠نا، ، بيروت: بي ٣منيع، محمد بن سعد، الطبقات الكبري، ج ابنــ 

البلدان، ج  ــ   فتوح  بن يحيي،  توكل، بي ١بلاذري، احمد  مترجم: محمد  نقره، چ  ،  انتشارات   ١٣٣٧،  ١جا: 

  .ش .ه

  .نابي ، ٦بيهقي، احمد بن حسين، السنن الكبري، ج ــ 
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  ساز در نهضت عاشورا   عوامل كليدي زمينه 

 

 ١٤٠٤ پاييز   ،٧٨، شماره هفتمسال 

 

  .ق .ه  ١٤٢٧، ٢، بيروت: دارالكتب العلمية، چ ٢حلبي شافعي، ابراهيم بن احمد، السيرة الحلبية، ج ــ 

  .تا، بيروت: دارالفكر، بي ٢القطني، ج القطني، علي بن عمر، علل داردارــ 

  .ق .ه ١٤١٩سجستاني، ابي داوود، مسند ابي داوود، مصر: جيزه، ــ 

  . ق .ه١٤١٥الفكر، ، بيروت: دار ١٦شافعي دمشقي، ابوالقاسم علي بن حسن، تاريخ مدينه و دمشق، ج ــ 

  .ق .ه  ١٣٨٣، ٣، نجف: منشورات المطبعة الحيدريه، چ ١طبرسي، احمد بن علي، الاحتجاج، ج ــ 

  . ق.ه  ١٤١٢، بيروت: دارالمعرفه، ٥طبري، محمد بن جرير، جامع البيان، ج ــ 

  .، تهران، قسم الدراسات الاسلامية موسسه البعثة، بي تا ٢طريحي، فخر الدين، جامع البحرين، ج ــ 

اكبر غفاري، قم: دفتر انتشارات اسلامي،  فيض كاشاني، محمد بن مرتضي، المحجة البيضاء، مصحح: علي ــ  

  .تا، بي ٢ج 

  .تا، انتشارات دارالاحياء، بي ١٠فخر رازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج ــ 

  . ش .ه ١٣٨٥، ٣جا: دفتر انتشارات اسلامي، چ ، بي ٦قمي، عباس، سفينة البحار، ج ــ 

  .تا، ترجمه: هاشم رسولي محلاتي، تهران: علمية اسلامية، بي ١كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج ــ 

  .ق .ه ١٤١٤دارالمفيد، جا: ، بي ١مفيد، الارشاد في معرفة حجج االله علي العباد، ج ــ 

  .تا، بي لثقلينا، قم: دار٢مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج  ــ 

  . ش .ه ١٣٧٥، ٤، تهران: مكتبة الاسلامية، چ ٧٣، ج ___________________ ــ 

  .تا، بيروت: دارالاندلس، چ اول، بي ١الذهب و معاون الجوهر، ج مسعودي، علي بن حسين، مروج ــ 

  .ش .ه ١٣٨٦، ٥نراقي، ملااحمد، معراج السعادة، قم: طوباي محبت، چ ــ 

  .تا، بيروت: لبنان: دارالصادر، بي ٢يعقوبي، احمد بن اسحاق، تاريخ يعقوبي، ج ــ 

  . جا، بي ٣٧تامپسون، جان، ايدئولوژي و فرهنگ مدرن، ترجمه: مسعودي اوحدي، ص .ب ــ 

  . ش .ه  ١٣٨١، ٥٣طلبي در واقعه عاشورا، مجله فرهنگ كوثر، شماره ايماني، حسين، نقش جاهــ 

هاي رخداد عاشورا از منظر امام خميني (ره)، مجله مايهها و درونمايهحضرتي، حسين، بررسي تاريخي بنــ 

  .ش .ه  ١٣٨٥، ٥١حضور، شماره 

انگيزهــ   و  عوامل  احسان،  (عليه جمشيدي،  امام حسين  قتل  پرسمان، شماره  هاي  مجله    ١٣٨٣،  ١٩السلام)، 

  .ش .ه

   

   

  

  


